انترناسیونال ۱۵۹

برخیز ای داغ لعنت خورده

کیوان جاوید
گزارش اسماعیل محمد ولی از وضعیت زندگی کارگران بیکار شده در قائمشهر تکان دهنده است. آنقدر تکان دهند که نمی شود مانع از جاری شدن اشک شد.  تصویری سیاه  که نمی شود از یادش برد.
 آدم این استعداد را دارد که درد و رنج شخصی را از یاد ببرد. می شود هر فاجعه ای را با تلاش به فراموشی سپرد. حتی می شود بزرگترین تراژدیهای انسانی را که در دور دستها اتفاق می افتد نادیده گرفت. می شود گفت "زبان آن شخص را که در صفحه تلویزیون از درد و رنجش می گوید نمی فهمم". می شود تلویزیون را خاموش کرد. می شود مرگ کودک در آغوش پدر را هم دید و لعنتی بر آن سرباز جانی فرستاد و پی کار خود رفت. انسانهای بیشماری هستند که اگر در برابر این همه فاجعه خود را به فراموشی نزنند سر از بیمارستان روانی در می آورند. آری می شود گفت مشاهده مرگ کودکان گرسنه در آفریقا قلبم را می فشارد اماکاری از دستم بر نمی آید و باز هم کانال تلویزیون را عوض کرد. 
به همین ترتیب می شود از موفقیتهای کوچک و خرد شخصی به وجد آمد و خود را مرکز عالم تصور کرد. انسان موجود پیچیده ای است که می تواند از هیچ برای خود دلیل زندگی کردن بیابد. اما کسی که می خواهد دنیائی را تغییر دهد نمی تواند از فجایعی که در اطرافش در جریان است به راحتی فرار کند. خصوصا وقتی زندگی مالامال از رنج انسانهائی را می بیند که آنها را می شناسد. با زبانشان آشناست و فکر می کند همه تلاشش تغییر و بهبود زندگی آنها است. 

گزارش اسماعیل محمد ولی از زندگی کارگران بیکار شده قائمشهر یک بار دیگر به یادمان می آورد که مردم ایران اسیر چه هیولائی اند. بیادمان می آورد که باید بیشتر و باز هم بیشتر تلاش کرد تا این وضعیت فوق العاده اسفبار را فورا تغییر داد. 
گزارشگر می گوید به کارگر بیکار شده ای بر می خورم که بیست و دو سال در نساجی شماره دو کار کرده است و بعد از آن بازخرید شده است. و از زبان کارگر می گوید: "دلم آنقدر از درد پر است که نمی دانم چطور بگویم ... دخترم دانشجوی دانشگاه آزاد است و هر روز می رود سوادکوه. روزی سه هزار تومان کرایه ماشین دارد. در این دو سالی که دانشجو شده من حتی نتوانستم کرایه ماشینش را بدهم چه رسد به شهریه ... نمی دانم از کجا ... ؟" خودش را کنترل می کند. آهسته تر، حرف های پراکنده ای می زند اما تاب نمی آورد. "می بینم که دخترم پنهانی کجا می رود. چه کنم وقتی نمی توانم حتی شکمش را سیر کنم...؟ خدا میداند که گناه نیست اگر هم او را بسوزانم و هم خودم را." به گریه می افتد "این درد را به کی بگویم؟ به من می گوید تو نمی توانی شکم مرا سیر کنی ... از او چطور انتظار نجابت داشته باشم؟" 
چندین بار صدای ضبط شده اش را می شنوم تا کلمات را از میان گریه اش تشخیص بدهم.: " من می دانم. گفته اند. دیده ام. دخترم سوار ماشین ... دختر من! می برندش بیرون ازش استفاده می کنند. این برای چیست؟ برای فقر است. این وقتی گرسنه است من بهش چه بگویم؟ وقتی اینها کارم را از من می گیرند یعنی می خواهند دخترمن که یک عمر کارگری کرده ام به لجن کشیده شود. وقتی داریم توی لجن زندگی می کنیم معلوم است پای من هم گیر می افتد. اینطوری است که جامعه ما می شود لجنزار و دختر من می شود همه کاره. حالا فلان حاج آقا که می رود بالای منبر می گوید دلیل فساد فلان است. اما من که در این لجن زندگی می کنم میبینم همه اینها به دلیل نداشتنم است." 
این تنها گوشه ای از فاجعه ای است که از زبان کارگری با بیست و دو سال سابقه کار می شنویم. این گزارش سراسر درد است و رنج که زندگی کارگران را در خود می پیچد. حکایت هولناک زنی که می گوید: " پنجشنبه غروب ها میروم میدان تره بار سبزی ها و میوه های لهیده و گندیده را جمع می کنم و می آورم برای بچه هایم..." حکایت "زندگی" کارگر دیگری  است  که بعد از بیست سال  کار در کارخانه شماره دو نساجی، بازخرید و با بیماری دخترش مواجه شده : " یک دختر شانزده ساله دارم. کمر درد دارد و من با پول عملگی نمی توانم شکم پنج تا بچه ام را سیر کنم. ... وقتی شب و نصف شب دردش شروع می شود گریه می کند " بابا مرا ببر دکتر." میروم توی حیاط می نشینم که صدایش را نشنوم... با کدام پول؟ از کی قرض بگیرم؟ از همسایه ای که وضعش از من بدتر است؟ وآن کارگر دیگر که دست بچه اش شکسته، می گوید: "... بخاطر پانصد هزار تومان نمی توانم بچه ام را پیش دکتر متخصص ببرم. اگر چنین اتفاقی برای هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد بیفتد به فکر دوا و درمان نیستند؟" 
و بشنوید جواب اعتراض این کارگران بیکار را چگونه داده اند. 

..." ما برای اعتراض به وضعمان به فرمانداری قائمشهر رفته بودیم که ناگهان دیدیم نیروی انتظامی و ضد شورش آمدند و برای ترساندن ما رگبار هوائی بستند. بعد ماشین های ارتشی آمدند و با یک "تورهای" مخصوصی ما را مثل حیوان جمع کردند و تحویل دادند. چرا؟ من رفته بودم که بگویم نان ندارم. که زن و بچه ام گرسنه اند. ...  من با یک عمر کارگری عامل بیگانه ام؟ می خواهم براندازی کنم؟ من می گویم نان ندارم آنها مثل حیوان می اندازندم داخل تور." 

عوامل این جنایات چه کسانی هستند؟ آیا کافی است که فقط انگشت اتهام به سوی کارفرمایان نشانه برود؟ دولت چه کاره است؟ چرا کارگران بیکار شده از حقوق ایام بیکاری برخوردار نیستند؟ چرا مردم از  بیمه و درمان رایگان محرومند؟  چرا فقر در جامعه ای که از هر گوشه اش "ثروت" می بارد اینچنین زندگی مردم را در هم می پیچد؟ چه کسانی این جنایات ضد بشری را سازمان میدهند و از آن پاسداری می کند. و بالاخره مردم چه باید بکنند و ما چکاره ایم؟ 
پاسدار این شرایط ضد بشری دولت اسلامی سرمایه است. حامی کارفرمایان و سازمانده عظیم ترین استثمار. و این را خود کارگران از همه بهتر می دانند. در همین گزارش می شود دید که کارگران بیکار شده قائمشهر دشمنانشان را خوب می شناسند. برای تغییر بنیادی این فاجعه انسانی باید به میدان آمد. همه مردم و همه کارگران باید به میدان بیایند. باید متحد و یک صدا بشوند. باید برای هر ذره از تغییر، مبارزه شان را سراسری و متحد کنند. باید با این حکومت آدمکش جنگید. همیشه و در همه حال. راه دیگری برای رهائی از این کابوسی که زندگی مردم را در هم پیچیده است وجود ندارد. باید این حکومت را شکست داد. اما آیا مردم خود بخود و به تنهائی می توانند چنین کنند؟ ما چکاره ایم؟ حزب کمونیست کارگری چه وظیفه ای دارد؟ حرف ما روشن است. این حکومت باید سرنگون بشود و برای سرنگون کردنش اول مردم باید ما را در قامت سرنگون کننده ببینند و پیدایمان کنند. پرچم سرنگونی طلبی و محو استثمار ما را باید هر روز مشاهده کنند. باید باورمان کنند و با این حزب به جنگ حکومت اسلامی سرمایه بروند.  

حزب کمونیست کارگری باید مبارزه مردم را برای سرنگون کردن رژیم اسلامی سازمان بدهد. مردم را در هر کوچه و خیابان و محله و کارخانه و دانشگاه متحد  هم صدا کند. باید همه جا این حزب را شناساند. باید مردم بدانند اگر با کمک این حزب رژیم را سرنگون کنند دنیای فقر و بندگی محو و نابود می شود. باید همه با هم اعلام کنیم: "برخیز ای داغ لعنت خورده" و پرچم یک دنیای آزاد و برابر و شاد و مرفه را در ایران بر افرازیم. راه دیگری برای پایان داد به این مصائب وجود ندارد.*
